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تابلوی آمریکایی‌ها را کندیم
متولــد1322 در یکــی از روســتاهای قائــن 

اســت. خیلی کوچک بوده که پدرش را از دســت 
داده اســت: »فقط یادم هســت مردم در خانه ما گریه 

می‌کردند. آن‌قدر کوچک بودم که نمی‌دانســتم چه خبر 
اســت. تا شانزده‌ســالگی در همــان قائنات مانــدم. چوپان 

گوسفند‌ها بودم. آن ســال بهار خوبی داشت. خوب باران بارید و 
هوای دلچســبی داشــت. همان بهار، ملخ‌ها به مزارع حمله کردند. 

علوفه‌ای نمانده بود که به دام‌هایمان بدهیم. همان ســال آمدم مشــهد. 
یادم هســت آن ســال، مشــهد بــه تعداد انگشــت‌های دســت هــم درخت 

نداشــت. یک درخت بــود آن‌هم مقابل مدرســه نــواب. مهندس شهرســتانی، 
شــهردار مشــهد بود. دســتور داد کوهســنگی را ســاختند. من هم که کاری به‌جز 

 کارگری بلد نبودم، در آن پروژه مشــغول شــدم. آن موقع حقوق کارگر، 3تومان و 5قران 
بود.«

مدتی بعد، با تعدادی کارگر از میدان اعدام همراه می‌شود تا با ماشین‌های ارتش به سرخس 
بروند. جاده‌ســازی وظیفه محول‌شــده به این کارگرها بوده: »دو ماشین از چهار ماشین 
برگشتند. کارگرها طاقت آب تلخ و هوای گرم سرخس را نداشتند. همه کارهای راه‌سازی 
آن زمان با دست انجام می‌شد. تجهیزاتی در کار نبود. دست‌هایمان مثل خوشه انگور آبله 
می‌زد. خاطرم هست هر ماه برای هر کارگر یک پاکت از تهران می‌آمد که حقوق ماهیانه‌اش 
در آن بود. آمریکایی‌ها هم برایمان روغن و آرد می‌آوردند. بعد از مدتی همین آمریکایی‌ها 
آمدند و تابلویی مقابل مسیر راه‌سازی زدند که هزینه این پروژه را آمریکایی‌ها برعهده دارند 
و پروژه را به نام خودشــان کرده بودند. مهندس اردکانی‌نامی بر کارمان نظارت داشت. او 
به‌شــدت از دیدن تابلو عصبانی شد. گفت بروید و تابلو را از جایش بیرون بیاورید. کارگرها 
هم همین کار را کردند. همان موقع، کامیون آرد آمریکایی‌ها آمد. آن‌ها  وقتی این صحنه 
را دیدند، با عصبانیت برگشــتند. مهندســمان گفت ما نیازی به روغن و آرد آن‌ها نداریم. 
 حقوقمان را زیاد کرد. حقوقمان از آن روز 5تومان و 5قران شد که کارگرها خیلی خوشحال 

شدند.

اشکنه پیاز؛ غذای کارگرهای راه‌سازی
غذایی کــه کارگرهای راهداری دهه40 در مســیر ســرخس، 
شــکم خود را با آن سیر می‌کردند، اشــکنه‌ای بود متشکل 
از روغن، پیــاز و آب: »من برای 16کارگــر نان می‌پختم. 
هــر روز غذایمان اشــکنه پیاز بــود. باز هم به‌ســختی 
روزگارمان می‌گذشــت. آن زمان نان بــه این فراوانی 
نبود. دورریز نان وجود نداشــت. یک مغازه علافی 
در پایین‌خیابان بود که نان دورریز ارتشی‌ها را آنجا 
می‌بردنــد. هرازگاهی به مشــهد می‌‌آمدم و دوســه 
کیسه از نان‌هایی را که اوضاعش بهتر بود، با خودم به 

سرخس می‌بردم.«
او از دل خوش‌شــان برایمــان 
تعریــف می‌کنــد و از اینکــه با 
همان شرایط سخت، باز هم 
شــاد  بوده‌انــد: »از صبح تا 
شب با بیل و کلنگ، جاده 
می‌ســاختیم. همیشــه 
بلــه  آ ن  یما ســت‌ها د
مــی‌زد. غذایمــان هم 
که اشــکنه پیــاز بود. 
هر شــش ماه یک‌بار، 
لباســمان را عــوض 
می‌کردیــم، آن هم 
لباســی از جنــس 
کرباس. شــب که 
می‌شــد، دورهم 
جمع می‌شــدیم 
و کشــتی 
 . فتیــم ‌گر می
ســرمان را گــرم 
و  یــم  د می‌کر
دورهــم خوش 

می‌گذراندیم.«

ســاواکی‌ها می‌خواهند به خانه من بیایند و ما را دستگیر کنند. دخترم سن‌وســالی نداشت. نوارها و اعلامیه‌ها را به داخل 
کیسه‌ای ریختیم و به دستش دادیم. او را از بالای دیوار حیاط خانه به باغ کناری فرستادیم. دخترم کیسه را در زیرزمین 

دفن کرد. آن شب، خبری از ساواکی‌ها نشد. مردم گفتند تا پشت در آمده و برگشته‌اند.«

خفقان، بیداد می‌کرد
جهان در ادامه به خاطره‌ دیگری اشاره می‌کند که شنیدنش خالی از لطف نیست:‌ »در محله‌مان یک زن مرده 
بود. همسرش خیلی بی‌قراری می‌کرد. مردم در مراسم ترحیمش شرکت کرده بودند. شلوغ شده بود. یک 
ساواکی آمد و گفت جمع کنید، چه خبر است؟ گفتیم مراسم تعزیه است. همسر این آقا مرده. ساواکی 
گفت: کاری به این کارها ندارم. فورا جمعش کنید اما ما آن‌قدر به راهمان اعتقاد داشتیم که ترسی 
به دلمان راه نمی‌دادیم. برای اولین‌بار در سینه‌زنی‌ها، شعار دادن را شروع کردیم. من میاندار 
مسجد بودم. از قبل با مردم هماهنگ کرده بودم که وسط 
سینه‌زنی که شوروحال مردم بالا گرفت، شعار بدهم، 
بنابراین در اوج سینه‌زنی داد زدم درود بر خمینی 

بت‌شکن! مرگ بر این یزید 
قانون‌شکن!«

وقتی اولین‌بار صدای 
امام را شنیدم

»در یکی از همان شب‌های بلند 
ســرخس که پیــچ رادیو را بــاز کرده 

بــودم و موج‌هایش را زیــرورو می‌کردم، 
صدای امام را شــنیدم. امام‌خمینی در رادیو 

»پیک‌ایران« با شور و حرارت از مبارزه با استکبار 
حرف می‌زد. آ‌ن‌قدر تحت‌تاثیر قرار گرفته بودم که 

در اولین فرصت به مشهد آمدم و به کوچه مسجد 
سنگی رفتم. محمد ثابت‌نامی بود که در کار نوارکاست 

بود. به او گفتم هر طور شده برایم نوار سخنرانی امام در مدرسه 
فیضیه را پیدا کن. نوار سخنرانی را از کوچه مسجدسنگی از محمد 
ثابت گرفتم. با این نوارِ سخنرانی امام، به انقلاب علاقه پیدا کردم.«
علت این علاقه را از جهان جویا می‌شــویم. او در پاســخ می‌گوید: 
»مردم آن زمان به تقدس روحانیان ایمان داشتند. مردم شکمشان 
گرسنه بود. نان پیدا نمی‌شــد. آن‌ها برای گرفتن نان در صف‌های 
طولانی می‌ایســتادند و گاهی نان به آن‌ها نمی‌رسید اما ایمانشان 

قوی بود.«
علاقــه به شــنیدن ســخنرانی‌های سیاســی، باعث می‌شــود هر 
روحانــی مبارزی کــه در کشــور پای منبــر می‌رود، جهــان فوری 
به‌دنبال پیــدا کردن نــوارش بگــردد. 140نوار از ســال1343 به 
بعد که درمورد مبارزه‌ انقلاب اســت، جمع می‌شــود. سخنرانی از 
بزرگانی چون آیت‌ا...فلســفی، فخرالدین حجازی، عبددوســت، 
هاشمی‌نژاد، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، آیت‌ا... 

مکارم‌شیرازی و... دربین نوارها یافت می‌شود.

خانه جهان؛ پاتوق انقلابی‌های محله
پس از اتمــام کارهای راهــداری، جهــان روزهــا را در حمام محله 
کار می‌کند. شــب‌ها هــم انقلابی‌هــای محله در خانــه‌اش جمع 
می‌شــوند: »مردم در خانه‌شــان ضبط نداشــتند، فقط کدخدای 
مرشدقلی)مشــهدقلی فعلــی( یک رادیوی کهنه داشــت. همین 
موضوع باعث شده بود مردم به خانه ما بیایند و به نوارها گوش کنند. 
در حمــام، هم انقلابی‌ها را تروخشــک می‌کردم و هم ســاواکی‌ها 
برای استحمام گاهی به حمام می‌آمدند. آن‌وقت‌ها از اذان صبح تا 
ساعت8 صبح مردانه بود. بعد از آن تا 8شب حمام دراختیار خانم‌ها 
بود.  حمام خزینه‌ای بود. اوایل با هیــزم، آب گرم می‌کردیم. بعد با 
روغن سیاه، در مرحله بعد با دیگ بخار و آخرها هم برق آمد. ما از آب 

توی جوی، خزینه‌ها را پر می‌کردیم.«
او خاطــره‌ای از آن روزهــا تعریــف می‌کنــد: »یــک روز در جیبــم 

عکس‌های امام را حمل می‌کردم. 
می‌‌خواســتم عکس‌ها را از شــهر به 

محله بیاورم و بین مردم پخش کنم. سوار 
اتوبوس بودم. یک ساواکی سوار اتوبوس شد 

تا به‌دنبال مبارزان انقلابی بگردد. با خودم گفتم 
اگر بترسم، کارم تمام است. خودم را بی‌خیال گرفتم. 

سعی کردم محکم باشــم. خدا کمک کرد و به من شک نکردند. اگر 
شک می‌کردند، وسایلم را می‌گشتند و کارم تمام بود.«

او بــه خاطــره دیگری اشــاره می‌کنــد و می‌گوید: »یک شــب که 
همســایه‌ها به خانه‌ام آمــده بودند و دورهم داشــتیم بــه نوارهای 
امــام گوش می‌کردیم، یکــی از اهالی محله سراســیمه آمد و گفت 

ما آنچه موجب شد 
گ، ا

ت رنگارن
ب با اتفاقا

ت؛ ســال‌هایی پر از فرازونشی
ش را در این محله گذرانده اس

ت. او 50سال از عمر
علی‌اکبر جهان، چهره شناخته‌شــده محله مشهدقلی اس

ض 
د. به‌مح

ن را می‌کش
ش، انتظارما

ساله در ‌منزل
د. این پیرمرد هفتادوچهار

ش از آن نگهداری می‌کن
ت که مانند گنجی در خانه‌ا

ش برویم، مجموعه نوارهایی اســ
ش به خانه‌ا

برای تهیه  گزار

ش بنشینیم. 
ها پای حرف‌های

ت، اظهار تاسف می‌کند. آن‌قدر شیرین صحبت می‌کند که دلمان می‌خواهد ساعت‌
ظ آثار برده و هنوز نیاورده اس

ش را بنیاد حف
ورودمان از اینکه مجموعه نوارهای

ش با او هم‌کلام 
ن گزار

( را می‌گرداند. در ای
سالی است خیریه مسجد جوادالائمه)ع

ش را وقف مردم محله کرده و چند
ش شویم. علی‌اکبر جهان روزهای ســالمندی‌ا

وپا گو
د و ما سر

ف بزن
او حر

ت و ما شنیدیم.
م. او گف

شدی

ی را 
ت انقلاب

ن، 140حلقه نوارکاس
علی‌اکبر جها
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